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خلاصه داستان 
ابتدا کارآگاه گراهام دیالوگی به همکارش ریا می گوید: »می دونی مسئله ارتباطه، تو 
هر شهری پا بذاری، با هرکسی برخورد کنی، سریع باهات رفیق می شه، اما تو لس آنجلس 
هیچ کس باهات ارتباط نداره، همیشه پشت ماشین نشستیم و انقدر به ارتباط نیاز داریم که 
با هم تصادف می کنیم تا ببینیم چه حسی داره«. در ادامه، ریا که با ماشین کیم لی، یک زن 
آسیایی تصادف کرده  و گراهام که سر صحنه جرم است را می بینیم و فلش بک به دیروز: فرهاد 
یک مرد ایرانی که با دخترش درحال خرید اسلحه است و به او انگ عرب بودن می خورد، 
دخترش اسلحه و گلوله را می خرد. آنتونی و پیتر که سیاه پوست هستند و با دادستان ریک و 
همسرش جین برخورد می کنند و ماشین آن ها را می دزدند، سپس دنیل قفل ساز سیاه پوست 
که مشغول عوض کردن قفل خانه آن هاست، افسر رایان سفیدپوست که در عین حال، از 
وضعیت سلامت پدرش ناراحت است و افسر هانسن سفیدپوست که به دنبال ماشینی دزدی 
هستند، ماشین کامرون کارگردان و همسرش کریستین سیاه پوست را نگه داشته و به زن 
تعرض جنسی می کند. خانه فرهاد و خرابی در خانه آن ها را می بینیم و زیر گرفتن یک مرد 
آسیایی توسط آنتونی و پیتر، دنیل قفل ساز پس از تعویض قفل خانه فرهاد و اعلام خرابی در با 
تهمت های او مواجه و سپس فرهاد که خانه و مغازه به هم ریخته و شعارهای نژادپرستانه روی 
دیوار را می بیند. افسر رایان برای مریضی پدرش به مطب دکتر رفته و با منشی سیاه پوست 
آن جا برخورد نژادپرستانه دارد. رفتن کارآگاه گراهام به خانه مادرش و صحبت درباره دیگر پسر 
گمشده اش. نجات کریستین توسط افسر رایان و رفتن فرهاد به خانه دنیل برای کشتن او که 
به دخترش شلیک می کند، اما درمی یابیم که گلوله مشقی بوده. افتادن زن دادستان از پله را 
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می بینیم و سپس سوار کردن پیتر و کشته شدن او توسط افسر هانسن را شاهدیم، به ابتدای 
فیلم و در واقع امروز می رسیم، آنتونی که ماشین مرد آسیایی برای فروش برده و کیم لی را که 
زن همان مرد آسیایی است، می بینیم، در همین حین، درمی یابیم که پیتر همان برادر گراهام 
می باشد. تغییر رفتار جین با مستخدمش، هانسن و آتش زدن ماشینش، رایان و پدر مریضش، 
تماس تلفنی کریستین با کامرون و آزاد کردن برده ها توسط آنتونی و در نهایت تصادف دو فرد 

زردپوست با یک زن سیاه پوست که همان منشی مطب بود را می بینیم.
مسئله اصلی و لایه های دیگر: مسئله اصلی کارگردان، مسئله ارتباط در عین تفاوت هاست 
که در ابتدای فیلم نیز در قالب یک دیالوگ )دیالوگ کارآگاه گراهام( به آن اشاره می کند. در 
واقع، هدف اصلی فیلم، بیان ارتباط ناگزیر در زندگی شهری بالاخص جایی مثل لس آنجلس 
است که افراد زیادی با رویای امریکایی به آن جا می روند، می باشد و در نهایت، کورسوی امیدی 
که کارگردان به فراموشی تعصبات و بهبود این روابط دارد. با توجه به روند فیلم، می توان گفت 
کارگردان مسئله دیگ ذوب را به تصویر کشیده است. البته در تکمیل دیالوگ کارآگاه گراهام، 
عنوان فیلم نیز خودش را توضیح می دهد: بیشتر اتفاقاتی که در فیلم رخ می دهد به این دلیل 

است که مردم باهم ارتباط برقرار نمی کنند، بلکه باهم برخورد )تصادف( می کنند.
همچنین لایه های دیگری همچون پرداخت به مقوله قضاوت، تفاوت های نژادی به مثابه 
اثرات از خودبیگانگی ذهنی و در واقع، نژادپرستی به عنوان پدیده ای وجودی و نه تاریخی، 
توجه بیشتر انسان ها به تفاوت هایشان تا شباهت ها و در نهایت، بی رحمی و در عین حال، 
دل رحمی حاصل از نیاز آدم ها به تصویر کشیده شده است )که این موضوع در نجات کریستین 
توسط افسر رایان، رابطه  خوب جین و مستخدمش ماریا، ادامه رابطه  کامرون با همسرش 
کریستین و آزادی برده ها توسط آنتونی که البته جنسی متفاوت با دیگر نیاز ها دارد( در فیلم 

به چشم می خورد.

کارکرد سیستم فرمال در روایت فیلم 
به مرور از ابتدا تا انتها، در فرم فیلم، با روندی روبه رو هستیم که در آن کارگردان، نسبت 
به برآوردن انتظارات مخاطب روندی نزولی پیش می گیرد. ابتدا بستری فراهم می کند تا برای 
مخاطب و بنا به فرضیات مخاطب انتظاراتی را شکل دهد و سپس آن را برآورده می کند، 
اما از میانه فیلم تا انتها، با به بازی گرفتن انتظارات مخاطب )که حاصل قرارداد های روایی، 
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پیش زمینه رفتار شخصیت ها تا به آن جا و همچنین فرضیات شکل گرفته مخاطب بر پایه 
تعصبات، نسبت به آن هاست( غافل گیری را در دل داستان می کارد. این روند در فیلم از جایی 

بروز می دهد که نجات کریستین توسط افسر رایان رخ می دهد.
یکی از قراردادهایی که فیلم در راستای بیان هدف از آن بهره گرفته است، زندگی اجتماعی 
در شهر های بزرگ و معضلات خواسته و ناخواسته آن است که به گونه ای قرارداد رایج در اکثر 
فیلم های امریکایی نمود پیدا می کند. همچنین یکی از قراردادهای فرم های روایی، این است 
که در روایت، مسایل کاراکترها را حل می کند. در فیلم، شاهد استفاده کارگردان از این نوع 
قرارداد می باشیم: تیر های مشقی در اسلحه فرهاد، زنده ماندن دختر قفل ساز به دلیل وجود 
تیر مشقی در اسلحه، افتادن زن دادستان از روی پله و تحول شخصیتی او و در نتیجه، آرامش 
حاکم بین روابط او و مستخدم اش، تحول سیاه پوست، حاصل از برخوردش در روند داستان 
با کارگردان سیاه پوستی که به او می گوید تو مایه ننگ من هستی و از این دست موارد که به 

حل مسایل شخصیت ها می پردازد. 
مجموعه  این قراردادها، هنجارهایی را در راستای هدف فیلم تشکیل می دهند که در 
این جا در قالب مفهوم دیگ ذوب، مواردی چون بهبود روابط در صورت کنار گذاشتن تعصبات 
ذهنی نصبت به تفاوت ها و در واقع، هنجاری در باب روابط ناگزیر موجود در یک جامعه، عدم 

نژادپرستی و در نهایت، انسانیت می باشد.
با توجه به این که احساسات نقش عمده ای در تجربه مخاطب در فیلم دارند، در این 
اثر، شاهد باز آفرینی احساسات به مثابه اجزایی از سیستم کلی که روی هم تاثیر متقابل 
می گذارند، هستیم. احساس آسودگی که پس از دریافتن مشقی بودن تیر شلیک شده به 
دختر بچه، به ما دست می دهد، همان بازآفرینی آسودگی خاطر توسط شخصیت فرهاد و 
از طرفی دیگر، همان آرامش مرد کلیدساز است، کارگردان با استفاده از نوع حرکت آهسته 
تصویر، غلبه موسیقی و صدای خاموش پس از تیراندازی، احساس را در این موقعیت چاشنی 

قرار داد تا با تعلیق و انتظارات فریب خورده مخاطب احساسات او را درگیر کند.
فیلم چهار نوع معنا را در خود گنجانده است. از همان ابتدا که کارآگاه گراهام می گوید قرار 
است برف بیاید و با توجه به آن که از قبل به مکان رویداد، یعنی لس آنجلس اشاره کرده بود، 
این معنا در ذهن مخاطب )که می داند در لس آنجلس باریدن برف امری عادی نیست و به 
فواصل سالیان طولانی امکان بارش دارد( ایجاد می شود که قرار است با اتفاقات غیرمنتظره 
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مواجه شود و به طور کلی، کارگردان با استفاده از مکان لس آنجلس )و ارجاع دادن مخاطب 
به وجود تنوع نژادی(، موضوع بارش برف و حتی خود نام فیلم و از این قبیل موارد، معنای 
ارجاعی را به افراد و نژادهای گوناگون در فیلم و نتایج غیر منتظره حاصل از آن ها واگذار 
می کند. در این جا، معانی ارجاعی در ایجاد فضاسازی و القای معنا به مخاطب توسط مواردی 

که از قبل معنایی از خود دارند نقش بارزی دارد.
همچنین معانی آشکار و کارکرد آن ها در فیلم را که در واقع حاصل پیام فیلم می باشند، 
در جای جای اثر شاهد هستیم. مسئله ارتباط افراد و تاثیر تعصبات ذهنی کاراکترها در تنهایی 
آن ها و ایجاد مشکل در زندگی اطرافیان شان که باز هم سبب دوری و دوری می شود و 
روند فیلم که رو به سوی تغییر در این گونه تعصبات در افراد و تغییر در نتایج آن را نشان 
می دهد، به صورت آشکار، معنایی را در ذهن مخاطب می سازد که در راستای مسایل ذهنی 
کارگردان است. در ادامه، با معنی ضمنی ای مواجه هستیم که به مخاطب مفهومی را در قالب 
داستان فیلم القا می کند: آدم بهتری باش! این معنی توسط کارگردان در فیلم با توجه به 
سرنوشت کاراکترهای گوناگون کاشته شده است و مخاطب با تفسیر بافت عینی کل فیلم، آن 
را برداشت می کند. در نهایت، معنایی دلالت گر که دلالت بر این موضوع دارد: ارزش انسان ها 
در لس آنجلس، بر اساس نوع نژاد آن ها نیز می باشد که البته فیلم این بیانیه را به نوعی مطرح 
می کند که می تواند دال بر این باشد که هرکس در کشور و شهر خود ارزش بالاتری دارد، پس 
چه بهتر جایی باشیم که با ارزش تر باشیم. البته معانی ضمنی و دلالت گر کاملا انتزاعی هستند 
و با توجه به نکات مطرح شده، کارگردان در فیلم از مخاطبی به مخاطب دیگر متفاوت است.

اساس روایت فیلم از رویدادهای علی  و معلولی بین هشت شخصیت اصلی و انبوهی از 
شخصیت های فرعی شکل گرفته است که پل هاگیس در استمرار زمان روی پرده )یک ساعت 
و پنجاه و دو دقیقه( استمرار زمان کم تر از دو روز داستان را در فضای لس آنجلس به تصویر 

می کشد.
کارگردان دامنه  اطلاعات داستان را به صورت دانای کل در اختیار مخاطب قرار می دهد؛ 
چراکه فلش بک ابتدای فیلم متعلق به هیچ یک از شخصیت ها نیست، بلکه متعلق به بیننده 
است. علاوه بر این، اطلاعات بی طرفانه و عمدتا با نمای مدیوم شات به تصویر کشیده شده اند.

همچنین طرح و توطئه مدام از یک شخصیت به شخصیت دیگر می پرد تا منبع اطلاعات 
مخاطب را تغییر دهد.
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همان طور که می بینیم، فیلم چندین داستان و طرح و توطئه را دربرمی گیرد و کارگردان 
روایت گری عینی را به مثابه یک خط محوری برگزیده است، زیرا طرح و توطئه بیننده را 
محدود به اطلاعات عینی رفتارهای بیرونی شخصیت ها می کند و در همین راستا، شاهد 
استفاده از تکنیک فاصله گذاری در فیلم هستیم )که علاوه بر تدوین و تعدد شخصیت ها به 

سبب صحنه هایی مثل زیر گرفتن مرد آسیایی صورت گرفته است(.
کارگردان در استفاده از تکنیک های روایت داستان به ترکیب فرم روایی و هر چهار نوع 
فرم غیرروایی نیز پرداخته است. اهمیت ساختار روایی، این است که نشان دهد چگونه بیش تر 
تعصبات از بیرون تحمیل می شوند تا توسط خود افراد تداوم پیدا کنند؛ چنان که می بینیم 
هاگیس علاوه بر این که یک روز عادی در لس آنجلس را از طریق فرم روایی نشان می دهد، 
انواع فرم غیرروایی یعنی مقوله ای، خطابه  ای، انتزاعی و تداعی گر را در فیلم به کار می بندد؛ 
به نحوی که فرم روایی مقوله ای با محوریت موضوعی تاثیرات منفی نژادپرستی، از طریق 
تقسیم بندی آداب و رسوم و نادیده گرفتن مدنی و بشری نشان می دهد که چگونه تعصبات 
ذهنی باعث خلل در ابعاد فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی زندگی شهری در لس آنجلس که تنوع 

نژادی زیادی را در خود گنجانده است، می شود.
همچنین کارگردان در متقاعد کردن مخاطب نسبت به این موضوع که تعصبات نژادی 
ذهنی تا چه حد موجب تنهایی و آسیب به خود فرد متعصب می شود با به کارگیری قراردادهای 
فرم خطابه ای و با ارایه دلایلی مخاطب را قانع می کند که این تعصبات را کنار بگذارد. در ادامه 
تلاش  هاگیس در جلب توجه و تحت تاثیر قرار دادن مخاطب توسط نوع صحنه آرایی، لباس، 
نورپردازی، بازی بازیگران و علی الخصوص موسیقی آتونال فیلم را می بینیم که به پیروی از 
فرم روایی انتزاعی است. در نهایت، کارگردان نگرش خاص خود درباره موضوع ارتباطات و 
کور سوی امیدی را که توسط از بین رفتن تعصبات گوناگون ذاتی و ذهنی افراد وجود دارد، در 
مجاورت اتفاقات شلوغ و پر از کاراکتر به صورت استعاری و به وسیله تداعی های گوناگون به 
کار بسته است و به بیننده القا می کند که اگر تعصبات خود را کنار بگذاری هم انسان بهتری 
هستی که به موجب آن تنها نخواهی بود و هم از وقوع اتفاقات ناگوار به سهم خود پیشگیری 

کرده ای. او این نگرش خود را در قالب فرم تداعی گر بیان کرده است.
الگوی بسط به شکلی مثبت در فهم روایت نمود داشته است. در ابتدای فیلم، مردی 
سیاه پوست دیالوگی می گوید مبنی بر این که: »می دونی مسئله ارتباطه، تو هر شهری پا بذاری 
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با هرکسی برخورد کنی، سریع باهات رفیق می شه، اما تو لس آنجلس هیچ کس باهات ارتباط 
نداره، همیشه پشت ماشین نشستیم و آن قدر به ارتباط نیاز داریم که با هم تصادف می کنیم 
تا ببینیم چه حسی داره« و سپس شاهد صحنه تصادفی هستیم که در آن، علاوه بر مرد 
سیاه پوست، دو زن از دو نژاد مختلف حضور دارند و بعد درمی یابیم که همان جا صحنه جرم 
نیز می باشد و آن مرد سیاه پوست کارآگاه است که جمله دیگری مبنی بر بارش برف می گوید.

در انتهای فیلم، با موسیقی متن، شاهد تعداد زیادی شخصیت از نژادهای گوناگون هستیم 
که هریک در شرایطی متفاوت قرار دارند و کارآگاه که مجسمه ای را از زمین برداشته و 
می بوسد و همچنین ماشینی که از آن تعداد زیادی آسیایی توسط یک پسر سیاه پوست آزاد 
می شوند و تصادف دو ماشین که یکی سیاه پوست و دیگری زرد پوست می باشند و در نهایت، 

دوربین به بالا رفته و بارش برفی را می بینیم که در ابتدا وعده داده شده بود.
با مقایسه ابتدا و انتهای فیلم، به درکی کلی از فیلم می رسیم که با توجه به عناصر موجود 
مثل بارش غیرمنتظره برف در لس آنجلس و وجود افراد زیاد از نژادهای مختلف درمی یابیم که 

فیلم درباره تصادف افراد زیادی با نژادهای گوناگون می باشد.

دیگر تکنیک های فرمال
در این فیلم، مدام شاهد تکرار مکرر اتفاقات نژادپرستانه ای هستیم که با تاکید بر آن ها و 
ایجاد توازی منجر  به رساندن پیام کارگردان می شوند. این تکرارها را عمدتا در مواجهه افرادی 
با نژادهای مختلف شاهد هستیم که با ایجاد تفاوت در نوع مواجهه، هدف کارگردان را به منصه 
ظهور می کشانند. در ابتدا، شاهد رویارویی افسر رایان سفیدپوست با کریستین سیاه پوست 
هستیم و نوع برخورد او که تعرض محسوب می شود و تکرار رویارویی آن دو در ادامه ایجاد 
توازی می کند که این بار با تفاوتی ژرف مشهود است. نجات آن زن از مرگ توسط همان 
افسر رایان و پیام انسانیت در حکم وظیفه که نشان گر از بین رفتن هر آن چه که سبب تفاوت 
انسان هاست، می باشد. در دل همین رویداد ها، شاهد ترس کامرون از پلیس و عدم برخوردش 
با افسر رایان هستیم و در صحنه ای دیگر، شاهد ایستادن همین کامرون در مقابل گروهی 
پلیس می باشیم، که باز هم این تکرار سبب توازی و درک تفاوت می گردد. در همین بخش 
از فیلم، تضاد برخورد افسر هانسن مبنی بر ناراحتی از رفتار افسر رایان می بینیم که نشان از 
عدم وجود تعصب نژادی در وی دارد و در جای دیگری از فیلم، صحنه ای را می بینیم که او 
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با سوار کردن خیرخواهانه یک سیاه پوست در هوای سرد، همان ذهنیت عدم وجود تعصب 
تکرار می شود، اما این بار با تفاوتی ژرف؛ چراکه شاهد کشته شدن آن سیاه پوست توسط افسر 
هانسن و به دلیل ترس نژادپرستانه او هستیم که نشان از تاثیر ناخودآگاه جو حاکم جامعه بر او 
را دارد. در همین صحنه، هاگیس علاوه بر تقابل شخصیت ها با یکدیگر، برخوردها و تقابل هایی 
را که شخصیت ها با ارزش ها و باورهای خود دارند نیز نشان می دهد؛ همان طور که در انتهای 
فیلم، آنتونی با این که برده های آسیایی را آزاد کرده است، به آن ها فحش می دهد. در همین 
راستا، شاهد تفاوت های درونی که از طریق آن شخصیت ها دچار تغییر و تحول عمیق شده و 

در انتها، متفاوت از آن چه در ابتدا به نظر می رسند، هستیم.
تقابل بین کاراکترها به صورت کشمکش مدام خود را بروز می دهند و به نوعی بدنه اصلی 
فیلم در راستای بیان هدف کارگردان هستند و همین تقابل را در نوع لباس و بازی بازیگران 
و مکان زندگیشان، یعنی صحنه پردازی شاهد هستیم؛ البته بروز این تقابل های سبکی به 
قدرت تقابل های ژرف کاراکترها در قالب داستان فیلم نیستند و مخاطب بیش از هر چیزی 
با دم دستی ترین نوع تقابل یعنی تقابل شخصیت های فیلم مواجه است. در همین تقابل، بین 
شخصیت ها با اختلافات و تضاد های درون نژادی نیز مواجه هستیم، که به نحوی متفاوت 
به مسئله اصلی فیلم می پردازد: درگیری افسر هانسن با افسر رایان، خیانت مرد آسیایی به 
هم نژادهایش، دعوا و قهر و آشتی کریستین و کامرون به دنبال برخورد ناشایست افسر رایان، 
بحث های مدام آنتونی و پیتر درباره سفیدها و سیاه ها و اختلاف نظرات آن ها از همان ابتدای 
خروجشان و صحبت درباره گارسون سیاه پوست، اختلاف اعتقادی آن ها به مجسمه و... از این 
دست تقابل های درون نژادی در فیلم می باشد که باز هم به تعصبات ذهنی شخصیت ها که 
نمونه هایی جامع از مخاطبان هستند، بازمی گردد. ما فرم را می شناسیم و متوجه تغییرات 
هستیم، اما تصادف فیلمی با اراده آزاد است که از تضادهای موجود در تکرار و تشابهات به 

نحوی استفاده کرده است که تنوع برخلاف تصور بیننده روی دهد.
فیلم با ایجاد توازی در تکرارها و تشابهاتی همچون تشابه اعتقادی یک سیاه پوست و 
در مقابل، یک سفیدپوست به یک مجسمه و همچنین تقابل های مکرر که ساختار اصلی 
را تشکیل می دهند، می خواهد پیام خود و در واقع مسائل اصلی را به مخاطب القا کند. این 
تکرارهای مداوم به خودی خود منجر به کسل شدن مخاطب می گردند، اما با تفاوت و تنوعی 
که توسط داستان فیلم در هر تکرار شاهد هستیم تا حدی این تکرار کسل کننده به تعادل 
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می رسد.
کارگردان با استفاده از این تکنیک ها، سعی دارد مخاطب را نیز به نحوی با فیلم گره بزند؛ 
چنان که می بینیم شخصیت افسر رایان را در دو رویداد متفاوت، هم شر ترسناک و هم خوب 
بی حد و حصر می بینیم، تکنیک هایی مانند طرح و توطئه داستان )دیالوگ(، تنظیم زوایای 
دوربین، فاصله دوربین و شخصیت ، بازی بازیگر و تدوین برای نشان دادن این تضاد و نحوه 
رشد او به کار گرفته شده است. کارکرد این تکنیک ها به نحوی است که مخاطب را در سفری 

متناقض با شخصیت افسر رایان قرار می دهد.

کارکرد تکنیک های سیستم سبکی در فیلم
تضاد در نورپردازی صحنه ها نیز شدیدا جلب توجه می کند. برخلاف این که به دلیل 
استفاده از نور طبیعی شهری، گویی نورپردازی کارکرد ویژه ای در این فیلم ندارد، اما همان طور 
که در صحنه طلایی نجات کریستین توسط افسر رایان شاهد هستیم، نماها در روز روشن 
گرفته شده است و رنگ طلایی در صحنه می درخشد. برخلاف صحنه قبلی که افسر رایان و 
کریستین در تاریکی شب و با نورهای محدود شهری و البته به کمک چراغ قوه ای که هاگیس 

به لحاظ نورپردازی کورسوی امیدش را به وسیله آن به نمایش گذاشته بود، می دیدیم.
طراحی صحنه و لباس به مخاطب کمک می کند که به سرعت و قبل از هرچیزی 
شخصیت ها و موقعیت آن ها را درک کند و کارکردی در راستای باورپذیری و درنتیجه، 
همراه شدن با داستان فیلم و هدف کارگردان دارند. هر شخصیت دقیقا لباس هایی متناسب 
با وضعیت اجتماعی/اقتصادی خود را به تن دارد؛ چنان که می بینیم آنتونی و پیتر با لباس های 
هیپ هاپی افریقایی-امریکایی، ریک و همسرش جین با لباس های شیک و رسمی، خانواده 
فرهاد با لباس های ساده و ارزان قیمت و تمام شخصیت ها با لباس هایی که معرف آن هاست، 
ظاهر می شوند. در صحنه پردازی و مکان های فیلم برداری، با همین امر روبه رو هستیم، خانه 
مادر کارآگاه گراهام در سطحی پایین با وسایلی کهنه، خانه و ماشین گران قیمت ریک و جین 

و دیگر ابعاد صحنه آرایی که کارکردی مشابه دارند.
سبب  که  است  نحوی  به  بازیگرها  اکثر  درونی  و  باورپذیر  بازی  میزانسن،  ابعاد  در 
همذات پنداری مخاطب و در نتیجه، همراه شدن با آن ها می شود، البته این باورپذیری تا جایی 
پیش می رود که ما به سرعت درک می کنیم که شخصیت ها چه کسانی هستند و چگونه 
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زندگی می کنند، اما نمی دانیم که چطور رفتار خواهند کرد. درست مثل شخصیت های حقیقی 
اطرافمان، بدین ترتیب هریک نقش بارزی در پیش برد فیلم به سمت مسئله کارگردان دارند 

که به عنوان نقطه قوت میزانسن قابل ملاحظه است. 
همچنین با کارکرد نمادین بعضی رنگ ها و عناصر دیگر روبه رو هستیم. آبی، نماد امید، 
آزادی، آرامش، عدالت، صفا، عشق، ابدیت و... می باشد )جابز،1400: 729( و قرمز، نماد شور 
و اشتیاق زندگی، آزادی، جنگ، خطر، هرج و مرج، همدردی و... می باشد )همان: 745(. 
همچنین رنگ آبی، نمایاننده ناخودآگاه و رنگ قرمز، نشان دهنده خودآگاه و در تضاد باهم 
هستند )همان: 729(. این دو رنگ در صحنه های متعددی کارکرد نمادین دارند که از جمله 
آن ها در نور های شهری که نشان از امید و ابدیت، آزادی، عشق، صفا، همدردی و در موازات 
این ها هرج و مرج و خطر در لس آنجلس می باشد، نور ماشین پلیس که در واقع ماشین افسر 
رایان است و نمادی است بر ابعاد خودآگاه و ناخودآگاه شخصیت او که هم خطرناک و هم 
زندگی بخش بوده است. در همین راستا، کیسه زباله آبی و جعبه گلوله قرمز در صحنه های 
حضور فرهاد کارکردی مشابه با مورد قبل دارد. همچنین در لباس های دختر فرهاد که 

گلوله های مشقی را نیز خرید، رنگ قرمز نشان از شور و اشتیاق زندگی دارد.
زرد پررنگی که در این فیلم عمدتا به صورت نور شهری و طبیعی نمود پیدا کرده است، 
نماد آرامش، ابدیت، اتحاد، خانه، گرما، مهمان نوازی، نیک خواهی و... می باشد )همان: 735( 
و در صحنه ای که دنیل شنل جادویی را به دخترش می دهد، با معنای آرامش، خانه و گرما 
می بینیم و همچنین در صحنه  آزادسازی برده ها توسط آنتونی نیز با معنای آرامش، اتحاد، 
مهمان نوازی و نیک خواهی نمود پیدا می کند. رنگ زرد در تابلوهای شهری و زمانی که افسر 
رایان در حال رفتن برای نجات جان کریستین است، به صورت قابل توجهی به کار رفته که 

خود نمادی مسلم از نیک خواهی و آرامش است.
هر سه رنگ به ویژه به صورت نور که ترکیب آن ها رنگ سفید را حاصل می شود و در 
جای جای فیلم دیزالو  آن ها در نمای تار شهری به چشم می خورد، استفاده شده اند که خود 
نمادی بر مفهوم دیگ ذوب می باشد. علاوه بر رنگ ها، عناصر نمادین دیگری در فیلم به چشم 

می خورند:
خاکستر، نماد بی ارزشی و مرگ است )همان: 518(. هانسن که پس از کشتن پیتر 
ماشینش را آتش می زند، خاکستری در هوا پخش می شود که نمادی است از احساس 
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بی ارزشی او نسبت به خود و ارزش هایش و مرگ پیتر، اما بعد با برف ترکیب می شود.
برف، نماد خلوص، پاکی، لطف خدا، فقر، مرگ و... می باشد )همان: 497(. در ابتدای فیلم، 
کارآگاه گراهام می گوید قرار است برف بیاید. همین دیالوگ از دهان او خبر از فقر مادرش 
و مرگ برادرش در ادامه  فیلم می دهد. همچنین باریدن برف که در آب و هوای لس آنجلس 
بسیار نادر است. در انتها و با بارش یکسان بر سر همه، در راستای هدف کارگردان و نمادی بر 

امید به پاکی و انسانیت و لطف خدا در عین وجود فقر و مرگ دارد.
علاوه بر این ها، »در« )که در تحلیل تدوین نیز به آن اشاره شده است(، نماد آغاز و پایان، 
جدایی، زندان، مانع، ناکامی و...، در باز، نماد نور و مهمان نوازی و در بسته، نماد تاریکی و انزوا 
می باشد )همان: 284( که علاوه بر کارکرد نمادینش در مقوله تدوین، در پیش برد فیلم نیز 
کاربرد داشته است. بستن در توسط کامرون پس از بحث با کریستین نشان از انزوا و رابطه 
تاریک آن ها تا لحظات پایانی فیلم است. باز شدن در توسط ماریا و سپس برخورد خوب او با 
جین نشان از دوستی اوست و بستن محکم در توسط همسر دنیل نشان از انزوای آن هاست.

کارکرد صدا در فیلم
موسیقی در این فیلم، تکمیل کننده حس و معنا است و نقش بارزی را در فضاسازی و وارد 
کردن مخاطب در کنش ها و در نتیجه، همذات پنداری با یکایک شخصیت ها و داستان هایشان 
دارد. کارکردش به گونه ای نمود پیدا می کند که حساسیت موقعیت هارا بالا می برد و در عین 
حال، بر دیالوگ ها و مضمون صحنه نیز تاکید می کند و همچنین با کارکرد پل صوتی، بستری 
را برای مواجهه مخاطب با صحنه ها و شخصیت های صحنه بعدی فراهم می کند؛ چنان که 
در صحنه  حرکت افسر رایان و افسر هانسن برای ماشین سرقتی موسیقی سیاه و وهم آلودی 
پخش می شود که خبر از سیاهی اتفاق در حال وقوع می دهد و سپس شاهد صحنه تعرض 
افسر رایان به کریستین هستیم که در نهایت، با اضافه شدن صدای سوپرانو تاکید بر شدت 
رنج صحنه ای که گذشت بیشتر به مخاطب القا می شود. در صحنه ای که دنیل شنلی جادویی 
به دخترش می دهد، موسیقی خیال انگیزی از فرهنگی دیگر را می شنویم که باز هم تاکیدی 
بر دیالوگ ها و جو صحنه موردنظر است که غلبه اش بر صدای دیالوگ لحظه به لحظه بیش تر 
می شود و مخاطب را کاملا با روایت خیالی موجود و شخصیت ها همراه می کند. در انتهای 
همین صحنه و در زمانی که هنوز صحنه به پایان نرسیده، به یک باره موسیقی هیپ هاپ 
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افریقایی-امریکایی را می شنویم که با کارکرد پل صوتی، بستر مواجهه ما را با آنتونی و پیتر 
فراهم می کند و سپس با تغییر صحنه درمی یابیم که موسیقی در ماشین سرقتی آن دو درحال 
پخش است که باز هم این جا با تغییر موسیقی توسط پیتر و موسیقی بعدی که درباره کشتن 
و طناب دار است، بستر برای اتفاق بعدی، یعنی زیر گرفتن مرد آسیایی فراهم می شود. در 
صحنه ای دیگر موسیقی غربی که در مغازه فرهاد درحال پخش است، نمادی بر بی هویتی 
او است که در برخوردش با قفل ساز نمود پیدا می کند. در ادامه، باز هم اضافه شدن صدای 
سوپرانو برای تاکید بر رنج رایان در ناتوانی از کمک به پدرش و در همین حین، ادامه موسیقی 
و کات به صحنه  تخریب مغازه فرهاد به گوش می رسد، بیشترین تاثیر و تاکید این سوپرانو 
بر بازی بازیگران و فضاسازی در صحنه نجات کریستین توسط افسر رایان می باشد. پخش 
موسیقی دختر بویراحمدی درحالی که صحنه روی کارآگاه گراهام و ریا و سپس کامرون 
می باشد، مخاطب را برای مواجهه با فرهاد آماده می کند و توجه مخاطب را به کاری که قرار 
است در صحنه بعد انجام دهد )تصمیم کشتن دنیل( متمرکز می کند. همچنین لازم به ذکر 
است که مخاطب خواه ناخواه با موسیقی هایی متفاوت مواجه است که به وضوح هریک نمادی 

از فرهنگی متفاوت را در خود گنجانده اند.
در نهایت، نکته دیگری که درباره موسیقی قابل ذکر است لایه پنهان آن نیز می باشد، دو 
دو موسیقی »دختر بویراحمدی« و موسیقی پایانی فیلم »find my way home« به مواردی 
چون برگشت به خانه خود و پیدا کردن راه خانه اشاره می شود که علاوه بر نمود ظاهری اش 
مبنی بر خانه و خانواده و آرامش آن است، اما در لایه دیگری می تواند به تشدید قوم گرایی 
دامن بزند. بدین ترتیب که در امریکا جایی برای افراد رنگین پوست نیست و باید به کشور 

خودشان بروند.
علاوه بر موسیقی، کارگردان از تکنیک های صوتی دیگر، همچون افکت در جهت دادن به 
توجه بیننده استفاده کرده است. همان طور که در صحنه افتادن جین از پله بیش از هر چیز 
صدای آهسته  افتادن تلفن دست به دست تصویر آهسته آن داده و در راستای جلب توجه 
بیننده بر اتفاقی که برای جین افتاده به کار گرفته شده است یا افکت صدای شلیک فرهاد به 

سمت دختر دنیل که به شوک شدن مخاطب دامن می زند.
کارکرد تکنیک های صدا به اشکال مختلف در فیلم به چشم می خورد. از موسیقی و 
افکت ها که بگذریم در صدا به مثابه گفتار و دیالوگ، از همان ابتدای امر و صدای خارج از 
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صحنه دیالوگ کارآگاه گراهام تا انتهای کار و فحش دادن آنتونی به افراد آسیایی که آن ها را 
آزاد نموده و همچنین اصطلاحاتی به ظاهر توهین آمیز که آنتونی و پیتر با دیالوگ »سیاه تر« 
به یکدیگر می گویند، همگی به عنوان ابزاری کاربردی در درک مخاطب از روایت درراستای 

مسئله کارگردان به کار بسته شده است.

فیلم برداری
بلکه  نیست،  فیلم  به  مخاطب  نزدیک شدن  موجب  بازیگران  تنها شخصیت پردازی 
فیلم برداری این موضوع را سبب می شود تا فاصله بین شخصیت ها و مخاطب را کاهش دهد 
و همذات پنداری مخاطب و ورود او به کنش فیلم را از طریق القای حس هرچه بیش تر و 

برجسته تر شدن اتفاقات در حال وقوع را سبب گردد. 
فیلم برداری و انتخاب زوایای دوربین و تضاد در سرعت فیلم برداری تقریبا در سراسر اثر 
در راستای مسئله اصلی کارگردان به کار بسته شده است. از همان ابتدا که نمای تار شهری و 
سپس نمای نامتعارف بسیار نزدیک از صورت بازیگر کارآگاه گراهام را در حال گفتن مسئله 
اصلی فیلم می بینیم تا نماهای نزدیک از صورت افسر رایان در انتقال حس ناتوانی  برای بیماری 
پدرش، غرور جین درباره تمام غیر سفیدپوستان، تاکید بر احساس رنج و عذاب کریستین 
در حین تعرض رایان به او، انتقال احساس اندوه کارآگاه گراهام از شرایط مادرش، احساس 
دنیل هنگام فریاد پس از شلیک به دخترش و احساس فرهاد از زنده بودن دختربچه و... 
دیده می شود. همچنین استفاده نمادین از نماهای لانگ شات خارج از فوکوس شهری که با 
نورپردازی تاریک شهر پیوند خورده اند و سپس به وضوح می رسند در جای جای فیلم مخاطب 
را برای درک این که اشخاص آن طور که ظاهر می شوند نخواهند بود، آماده می کنند. همگی 
این تکنیک ها به بیان مسئله اصلی کارگردان می پردازند. در زمان نجات کریستین توسط افسر 
رایان، نماهای بسیار نزدیک برای همذات پنداری مخاطب و همچنین انتقال احساس اضطراب 
ناشی از فوریت که با کات هایی به حرکت بنزین می خورد و همچنین در پایان صحنه که نمای 
کامل)نمای معرف( افسر رایان که با دیگر اجزای فیلم مثل نورپردازی )آفتاب بر او می تابد( و 
ابعاد میزانسن )چهره موقر او(، پیوند می خورند، نشان از به کارگیری تکنیک های فیلم برداری 

توسط هاگیس برای همراه کردن مخاطب در راستای بیان مسئله اش دارند.
همچنین کارکرد نمادین قاب بندی  را در فیلم برداری می بینیم که به طور مثال، در نمای 
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پایین آمدن جین از پله و حضور دنیل در پیش زمینه تصویر نمودی دارد که گویی دنیل زیر 
پاهای جین له می شود و درجایی دیگر، کارکرد نمادین نوع فیلم برداری که دوربین روی 
دست، زمانی که پرونده برادر کارآگاه گراهام را مقابلش قرار داده  و از او پاسخ می خواهند نشان 

از تزلزلش دارد.

تدوین
تدوین، جزو نکاتی است که در راستای پرداخت به مسئله اصلی فیلم کارکردی بسیار 
کمک کننده دارد. برای اتصال شخصیت های مختلف به یکدیگر، از برش متقاطع زیادی 
استفاده شده است؛ به طوری که با استفاده از »در« و به کمک شباهت گرافیکی نما ها را به 
هم پیوند زده و مچ گرافیک دینامیک را به بار آورده است. همان طور که در پایان یک صحنه 
»در« به هم می خورد و صدای کوبیدن در برای بیدار کردن طرف مقابل در صحنه بعدی 
استفاده می شود. پایان یک صحنه هل دادن یک در است و باز شدن در به صحنه بعدی منتهی 
می شود گویی »در« و »صدای در« پل ارتباطی بین صحنه ها در تدوین قرار گرفته است. 
ترکیب بندی این چنینی تدوین را در پایان یک صحنه و نمای نزدیک از کارآگاه گراهام که 
مواد غذایی را در یخچال خانه مادرش می گذارد و سپس برش به صحنه بعدی همسر دادستان 

منطقه می خورد که در مورد خرید مواد غذایی صحبت می کند، می بینیم.
همچنین تدوین ریتمیک نماها با استمرار زمانی محدود در این فیلم نکته مثبتی است 
که سبب جلوگیری از کسل شدن مخاطب با توجه به موضوع یک نواخت فیلم می شود. طول 
هر نما، سرعت عمل و تغییر سرعت را تعیین می کند. نمای معرفی هر شخصیت تقریبا به 
یک اندازه به طول می انجامد؛ در حدی که مخاطب در جریان جایگاه اجتماعی شخصیت و 
نگرش کلی او قرار بگیرد، اما نماهایی که برای نشان دادن احساسات شخصیت هاست، کمی 
بیشتر طول می کشد تا به خواسته کارگردان در جان مخاطب نفوذ کند. این تدوین ریتمیک 
در صحنه نجات کریستین توسط افسر رایان با تاکید بر ضرب و تمپو خودنمایی می کند تا 
ناگفته های شخصیت ها در روایت گنجانده شود؛ به صورتی که وحشت و درگیری درونی هردو 
شخصیت به نمایش گذاشته شود. همچنین در صحنه شلیک فرهاد به دختر دنیل، شاهد 
خودنمایی این تکنیک برای اثرگذاری بیشتر هستیم؛ البته بدیهی است که در صحنه های 
گفته شده، میزانسن، محل و حرکت دوربین، ریتم صدا و موسیقی و در واقع، بافت کلی 
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فیلم دست به دست هم داده اند تا تدوین در این فیلم بیش از پیش به چشم بیاید. علاوه 
بر این که تدوین گرافیک و ریتم را به بهترین نحو تحت کنترل درآورده است، در فضاسازی 
کار به شدت تاثیرگذار بوده؛ چراکه در همین صحنه نجات کریستین، اگر تدوین به کمک 
دیگر عوامل نام برده نمی آمد، قطعا تا آن اندازه باعث هیجان مخاطب، همذات پنداری با هر دو 
شخصیت و در نهایت، همراهی با فیلم نمی شد. در ادامه توالی زمانی که در 24 ساعت فلش بک 
جریانات اصلی فیلم را می بینیم با کنترل بر زمان کنش فیلم توسط تدوین رقم خورده است؛ 
به نحوی که این حس به بیننده القا می شود که واقعا 24 شاهد 24 ساعت متوالی بوده است؛ 
درحالی که استمرار زمان روی پرده در این توالی زمانی کم تر از یک ساعت و نیم می باشد. 
همچنین عدم اصلاح نور )به طرزی که آشکارا نمایان باشد( تا حد امکان نماها را به واقعیت 
قابل لمس نزدیک کرده است که همین امر در تدوین موجب همذات پنداری مخاطب با کل 
اثر نیز می شود. ابعاد گرافیک و ریتمیک تدوین در اتصال دو نما به یکدیگر یکی از مهم ترین 
تکنیک های فیلم بوده است که با جلب توجه توانسته تا حد زیادی کمبودهای تکنیکی موجود 

در فیلم را پوشش دهد.

وحدت و پراکندگی 
در فیلم، پراکندگی قابل توجهی در ابعاد مختلف آن از جمله فرم روایی و غیرروایی در 
داستان پردازی، تعدد شخصیت ها و شخصیت پردازی روایی آن ها مثل پراکندگی نژادی و 
قومی و اعتقادی و سنی و جنسی، پراکندگی در زبان و لهجه بازیگران، موسیقی، صحنه آرایی، 
نوع لباس، نوع فیلم برداری و ابعاد ریز و درشت دیگر به چشم می خورد که البته همگی در 
خدمت مسئله اصلی کارگردان و توسط به وحدت می رسند و در نهایت، به صورت هماهنگ 

پیام فیلم را به مخاطب القا می کنند.

سبک فیلم
تصادف، فیلمی پست مدرن است. اولین مولفه هایی که با آن ها مواجه می شویم شکست 
زمان و پراکندگی فرهنگ های مختلف در یک جامعه است. مولفه دیگر به هجو کشیدن 
اتفاقات جدی و حتی هولناک در فیلم توسط شخصیت آنتونی می باشد که در صحنه  تصادف 
با مرد آسیایی نمود پیدا می کند. همچنین با مولفه دیگری، یعنی نداشتن قهرمان به معنای 
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کلاسیک در فیلم مواجه هستیم. یکی دیگر از مولفه های پست مدرن، بینامتنیت می باشد که 
با یادآوری فیلم های برش های کوتاه )1993(، گرند کانیون )1991( و مگنولیا )1999( در 

ذهن مخاطب این مولفه نیز در سبک فیلم گنجانده شده است.

نکات مثبت و منفی 
فیلم تصادف )طبق مواردی که پیش تر درباره استفاده کارگردان از تکنیک ها در تبیین 
مسئله اصلی فیلم به آن ها اشاره شد( در انسجام بخشی و عدم از هم گسیختگی تعداد زیاد 
شخصیت های متفاوت که در راستای مسئله اصلی فیلم و رساندن پیام فیلم به موازات هم 
به تصویر کشیده شده اند، موفق بوده است. همچنین شخصیت پردازی ها به نحوی است که 
فارغ از طبقه اجتماعی به تصویر کشیده شده اند؛ چراکه شخصیت ها هرکدام در هر طبقه ای 
که هستند با یک مشکل دست و پنجه نرم می کنند. افراد طبقات پایین از لحاظ انسانی 
کم اخلاق تر یا بی ارزش تر و طبقات بالاتر یا تحصیل کرده  از لحاظ اخلاقی، فکری و اجتماعی، 
برتر به تصویر کشیده نشده اند. این نوع شخصیت پردازی بازیگران خود نکته ای مثبت در 
راستای انتقال پیام فیلم محسوب می شود )البته لازم به ذکر است که این فرا روایت به نوعی، 
هنجار سنتی هالیوود را شکسته است(، اما در همین شخصیت پردازی ها نیز با نکات منفی 
روبه رو می شویم که نشان از تعصبات ذهنی هاگیس دارد، آیا تمام زن های مهاجر سیاه پوست 
معتاد هایی با دو فرزند بدون پدر هستند؟ شخصیت مادر کارآگاه گراهام و پیتر با یک سرنگ و 
دیگر ابزار مصرف مواد مخدر و در خانه ای تقریبا متروکه به تصویر کشیده شده است که همین 
امر منجربه ایجاد تعصبات کلیشه ای در ذهن مخاطب می شود. آیا ایرانی ها )مسلمانان( افرادی 
عصبی و بی اعتماد به نفس هستند که درگیر تصمیمات بدون تفکر و احساسی می باشند؟ 
شخصیت فرهاد مردی عصبی و ناسازگار است که قصد دارد قفل ساز را بکشد و اگر در اسلحه 
تیر مشقی نبود، دختر کوچک او را می کشت؛ گرچه سعی شده با شخصیت پردازی دختر 
فرهاد این موضوع تعدیل شود، اما به نوعی نشان از تعصبات هاگیس در باب اعتقاد به اسلام در 
مقابل مسیحیت می باشد. در باب شخصیت پردازی ها و موضوع تعصبات ذهنی خود هاگیس 
با مورد دیگری نیز روبه رو هستیم که در طی فیلم )با این که فیلم ابر قهرمان ندارد( افسر رایان 
که پلیس سفیدپوست نژادپرست می باشد، با نجات کریستینی که به او تعرض کرده بود، به 
نوعی تبدیل به قهرمان فیلم می شود؛ البته باز هم سعی شده با آزاد کردن برده ها توسط آنتونی 

کارکرد سیستم فرمال و سبکی در تبیین ناگزیری ارتباط در نهایت تفاوت در فیلم تصادف )2004(



مطالعات میان رشته ای هنر و علوم انسانی، سال دوم، شماره نهم، مرداد 1041402

سیاه پوست در انتهای فیلم تعدیلی در این راستا رخ دهد، اما با توجه به پرداخت سطحی این 
مورد در مقابل پرداخت عمیق تحول شخصیت افسر رایان، این تعدیل موفق جلوه نمی کند 

)تحول آنتونی خود نیز جای بحث دارد(.
علاوه بر این ها، در تمام فیلم هیچ دیالوگی که عاری از محوریت تعصبات قومی و نژادی 
باشد به چشم نمی خورد )به جز یک صحنه کوتاه که مرد قفل ساز شنل جادویی به دخترش 
می دهد(. آیا انتقال پیام در پسِ لایه های دیگر، انسان را به فکر وامی دارد یا یک نصیحت 
شفاف؟ دیالوگ ها مملو از اعلان های شفاهی از افکار شخصیت ها در باب نژادپرستی است! 
)از همان ابتدای فیلم که دو زن با آن حجم از شفافیت می گویند: مکزیکی ها بد رانندگی 
می کنند و دیگری به افسر: بنویسید با یک آسیایی تصادف کردم و بعد دیالوگ های دو پسر 
سیاه پوست و الی آخر( این حجم از اصرار سرسختانه در فریاد زدن مضامین و تکرار مکرر 
اتفاقات نژادپرستانه هرچند کارگردان سعی در تعدیل آن با تفاوت ها دارد باز هم کسل کنندگی 

به همراه دارد. 
از لحاظ تکنیکی، با استفاده  بیش از حد تکنیک های سبکی در یک صحنه مواجه می شویم 
که به اندازه همان فریاد زدن مضامین زننده جلوه می کند؛ مثلا استفاده همزمان از پنج 
تکنیک تاری پس زمینه، حرکت آهسته، زوم آهسته، صدای خاموش صحنه و موسیقی عمیق 
احساسی در صحنه  شلیک فرهاد به دختر بچه نه تنها نکته مثبتی نیست، بلکه به گونه ای 
اوردوز تکنیکی محسوب می شود. این در حالی است که تنها استفاده از دو تکنیک در این 
صحنه )مثلا موسیقی برای تاثیرگذاری بیش تر بر آن چه می بینیم و حرکت آهسته برای ایجاد 
تعلیق( کفایت می کرد. همین امر در افتادن زن دادستان از پله مشهود است. تصویر آهسته، 
خاموشی صدا و تمرکز بر صدای افتادن تلفن، اضافه شدن موسیقی، زوم بک آهسته، صدای 
ناله و برش به تصویر تار شهری. همچنین تحول شخصیت جین و آنتونی آن هم به یک باره و 
بدون سیر هیچ روند خاص و منطقی و فقط به خاطر یک حادثه خاص تا حد زیادی غیرقابل 

باور می باشد.
البته در این میان، نکته مثبت دیگری خودنمایی می کند که به خودی خود قابل توجه 
است. آن هم قرار دادن مخاطب درجایگاه قضاوت شخصیت ها است؛ چنان که اشاره شد، 
هاگیس روندی نزولی در برآورده کردن انتظارات مخاطب دارد. همچنین برخلاف اکثر فیلم ها، 
شخصیت خوب یا بد نداریم. همین امر هر بیننده را به یکی دیگر از شخصیت های فیلم بدل 
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می کند که با تعصبات از پیش تعیین شده به قضاوت و پیش داوری درباره مقاصد شخصیت ها 
بپردازد و یکی از دلایل موفقیت فیلم از نگاه مخاطب، طبیعتا همین غافل گیری ها است 
که برخلاف ماهیت نصیحت گونه فیلم، به صورتی عمل گرایانه نیز پیام خود را به مخاطب 

رسانده است.
در نهایت، در تقابل سیستم فرم و سیستم سبک در فیلم، غلبه  تکنیک های فرمی بر 
تکنیک های سبکی، به وضوح نمایان است که همین امر خود نیز شکاف عمیقی بین مفهوم 
فیلم به مثابه داستان و شمایل فیلم به لحاظ بصری را از منظر مخاطب ایجاد می کند؛ گرچه 
همان طور که اشاره شد، کارگردان با تکیه بر موسیقی و تدوین، سعی بر برقراری تعادل 
داشته است، اما باز هم این عدم تعادل به شکل بارزی مشهود است. در نتیجه، هاگیس که 
علاوه بر تصادف نویسنده اثر درخشانی چون عزیز میلیون دلاری نیز بوده است، به عنوان یک 

فیلم نامه نویس خوب و نه یک کارگردان خوب در ذهن مخاطب نمود پیدا می کند.

نتیجه
شهروندان  جداگانه  کاملا  اما  تنیده،  درهم   زندگی  دادن  نشان  با  واقع  در  فیلم  این 
لس آنجلسی و داستان های آن ها، می خواهد به ما نشان دهد که چگونه با افراد دیگر ارتباط 
برقرار می کنیم و به مدیریت تضادها و بهبود ارتباطات بین فرهنگی بپردازیم و در تعاملاتمان با 
فرهنگ های مختلف، فراتر از تفاوت های قومی، مذهبی، جنسیتی و...، رویکردی انسان دوستانه 
داشته باشیم. خوب و بد در همه جا وجود دارد. در همه فرهنگ ها، خوب، بد، زشت و زیبا 
وجود دارد. هر فردی در هر فرهنگی و با هر اعتقادی دارای ایراداتی است، اما در عین حال، 
جنبه نجابت و قهرمانی خود را نیز دارد و در همین راستا، پیامی مبنی بر این که همه ما، 
هرچقدر هم منصفانه، پیش داوری داریم )حتی بیننده( همان طور که در سراسر فیلم همه 
همان چیزی را می گویند که فکر می کنند درسته، بدون ذره ای صحت سنجی؛ تعصبات ذهنی 
مبهم نیستند زیرا همگی جعلی هستند و معمولا جایگزین تصویرسازی واقعی افراد و تجربیات 
زندگی می شوند. پس نباید کسی را براساس تعصبات ذهنی قضاوت کرد؛ چراکه شاید همان 
فردی که قضاوت می کنیم، کسی باشد که به او نیاز داریم )ماریا مستخدم جین، یا افسر رایان 
که با اعمال قدرت خود دیگران را قربانی می کند، اما در کمک به پدرش ناتوان است و به 
کمک منشی سیاه پوست مطب نیازمند( یا ممکن است کاملا اشتباه کرده باشیم؛ همان طور 

کارکرد سیستم فرمال و سبکی در تبیین ناگزیری ارتباط در نهایت تفاوت در فیلم تصادف )2004(
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که می بینیم تعصبات چگونه می توانند یک شخص را کور کنند )افسر هانسن درباره پیتر(.
در نتیجه، فیلم به نحوی به تصویر کشیده شده است که عمیق تر از یک کنایه صرف باشد 
)مبنی بر این که تفاوت ها یک سری ساخت های اجتماعی غیرضروری در ذهن انسان هستند 
و نه حقیقت(، زیرا هاگیس علاوه بر تکنیک های فرمی که در داستان پردازی به کار برده است، 
با استفاده از تکنیک های سبکی همچون صدا و موسیقی متن، تدوین، فیلم برداری، نورپردازی 
و میزانسن، مخاطب را نیز به عنوان یک شخصیت با حضور فعال در فیلم به کار گرفته است 
تا بیننده پیش از آن که مجبور باشد در واقعیت روزمره داستان فیلم را زندگی کند و بهایی 
بپردازد، در مکانی امن تجربه کند و درس بگیرد. در پایان فیلم تقریبا همه شخصیت ها هنوز 
زنده هستند و به دلیل اتفاقاتی که برایشان رقم خورده، افراد بهتری هستند، نه شادتر، نه 
آرام تر، نه حتی عاقل تر، بلکه بهتر. فیلم های زیادی این امکان را ندارند که مخاطبان خود را به 
افراد بهتری تبدیل کنند، این فیلم نیز معجزه نمی کند، اما دست کم بیننده را متاثر می  کند تا 
کمی بیشتر نسبت با افرادی که شبیه خودشان نیستند احساس هم دردی کنند. در نهایت، 
فیلم حاوی درد و سردی و ظلم است و البته امید، امید به بهتر شدن و پیشرفت اخلاقی هرچه 

بیشتر انسان به مثابه انسان.
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